
انسان های اولیه یا نسناس
حقیقت اثبات شده وجود دارد که هزاران سال پیش از حضرت آدم علیه السلام، موجودات شبیه به

انسان میزیستند که امروزه به آنها انسان های اولیه یا نئاندرتال میویند.

جدا از آثاری که دانشمندان امروزی از وجود این موجودات یافته اند ، قرآن و ائمه ما علیهم السلام در
احادیث مختلف به وجود این شبه انسان ها خبر داده بودند.

در قرآن کریم میخوانیم: واذْ قَال ربكَ للْمَئة انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً قَالُوا اتَجعل فيها من يفْسدُ
. فيها ويسفكُ الدِّماء ونَحن نُسبِح بِحمدِكَ ونُقَدِّس لَكَ قَال انّ اعلَم ما  تَعلَمونَ

یعن : و چون پروردگار تو به فرشتان گفت من در زمين جانشين خواهم گماشت، [فرشتان] گفتند آيا
در آن كس را م گمارى كه در آن فساد انيزد و خونها بريزد و حال آنه ما با ستايش تو [تو را] تنزيه

م كنيم و به تقديست م پردازيم فرمود من چيزى م دانم كه شما نمیدانید .

كَ وارتَب هنَّ النند:  ادر شرح این آیه امام باقر علیه السلام از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می
تَعالَ لَما احب انْ يخْلُق خَلْقاً بِيدِه و ذَلكَ بعدَ ما مض من الْجِن و النَّسنَاسِ ف ارضِ سبعةَ آفِ
ف ِنُهوم وا همالتَّقْدِيرِ ل التَّدْبِيرِ و نم ادرلَّذِي اع ل مآد خْلُقنْ يا هنِ الشَا نانَ ما كلَم و قَال نَةس
السماواتِ و ارضِ و علْمه لما اراد من ذَلكَ كلّه كشَطَ عن اطْباقِ السماواتِ ثُم قَال للْمَئة انْظُروا
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اءفْكِ الدِّمس و اصعالْم نا ميهلُونَ فمعا يا مواا رنَاسِ فَلَمالنَّس و الْجِن نم خَلْق نضِ مرا لها َلا
و الْفَسادِ ف ارضِ بِغَيرِ الْحق عظُم ذَلكَ علَيهِم و غَضبوا له و اسفُوا علَ ارضِ و لَم يملوا
يلالذَّل يفعذَا خَلْقُكَ الضه نِ والشَّا يمظالْع رالْقَاه اربالْج الْقَادِر زِيزالْع نْتا ِبا رنْ قَالُوا يا مهبغَض
ف ارضكَ يتَقَلَّبونَ ف قَبضتكَ و يعيشُونَ بِرِزْقكَ و يستَمتعونَ بِعافيتكَ و هم يعصونَكَ بِمثْل هذِه الذُّنُوبِ
نَاهربكا نَا ولَيكَ عذَل ظُمقَدْ ع ى وتَر و منْهم عما تَسمكَ لنَفْسل متَنْتَق  و بتَغْض  و فستَا  ظَامالْع
فيكَ فَلَما سمع اله عز و جل ذَلكَ من الْمَئة قَال انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً ل علَيهِم فَيونُ حجةً
و كُ الدِّماءفسي يها ودُ ففْسي نيها مف لعتَج انَكَ احبةُ سئَفَقَالَتِ الْم خَلْق َلع ضرا ف هِملَيع ل
لج قال اءكُ الدِّمفنَس  ضِ ورا دُ فنُفْس  نَّانَّا فَام لْهعقَالُوا‐ فَاج لَكَ و نُقَدِّس دِكَ ومبِح ِحبنُس ننَح
و ينلسرم اءنْبِيا تَهِيذُر لعجدِي اخَلْقاً بِي خْلُقنْ ارِيدُ اا ّنونَ الَمما لا تَع لَمعا ّنا تئَا مي لُهَج
مونَهنْذِري و اصعالْم نع منَهونْهي ضرا ف خَلْق َلع خُلَفَائ ملُهعجا تَدِينهةً ممئا و ينحالاداً صبع
بِينا نُذْراً و وذْراً اع ةً لجح ملُهعجا و بِيلس طَرِيق ونَ بِهِمُلسي و تطَاع َلا مدُونَههي و ِذَابع
منُهسا و تريخ و خَلْق و ترِيب ناةَ عصالْع ةَ الْجِندرم نْقُلا و منْها مهِرطَهفَا ضرا نم نَاسالنَّس
ف الْهواء و ف اقْطَارِ ارضِ  يجاوِرونَ نَسل خَلْق و اجعل بين الْجِن و بين خَلْق حجاباً و  يرى
الَّذِين خَلْق لنَس نم انصع نفَم مونَهسالجي  و مطُونَهخَالي  و مونَهسانوي  و الْجِن خَلْق لنَس
لنَا افْعبا رةُ يئَفَقَالَتِ الْم البا  و مهارِدوم متُهدروا و اةصالْع ناكسم منْتُهسا نَفْسل متُهطَفَياص
ما شىت لا علْم لَنا ا ما علَّمتَنا انَّكَ انْت الْعليم الْحيم فَقَال اله جل جَلُه للْمَئة انّ خالق بشَراً

من صلْصالٍ من حما مسنُونٍ فَاذا سويتُه و نَفَخْت فيه من روح فَقَعوا لَه ساجِدِين

در ترجمه حدیث شریف مرحوم کرمان اع میفرماید:

 اول فرمایش این کلمات به ملائه آن وقت بود که جن و نسناس در زمین سنا داشتند و هفت هزار
سال دولت ایشان طول کشیده بود.

پس چون اقتضای حمت شد که آدم علیه السلام خلق شود پرده از چشم ملائه برداشت و فرمود
ناه کنید به اهل زمین که جن و نسناس باشند پس چون معاص و فساد و خون ریزش را دیدند بر
ه و عرض کردند که خدایا تو عزیز و جبار و قهار و عظیمالشأنه سخت شد و غضب کردند لملائ
و اینها خلق ضعیف همه در قبضه تو و عیش مکنند به رزق تو و تمتع مبرند به عافیت تو و اینگونه

.کشو انتقام نم کنکنند و تو غضب نمم معاص

چون چنین گفتند خداوند فرمود (انّ جاعل ف ارضِ خَليفَةً) که من قرار دهندهام در زمین خلیفهای
که حجت باشد مرا در زمین من بر خلق من در این وقت ملائه گفتند که (اتَجعل فيها من يفْسدُ فيها
ويسفكُ الدِّماء) آیا قرار مده در زمین کس را که فساد کند چنانکه اولاد جان فساد کردند و خون
بریزند چنانکه اولاد جان ریختند و بر یدیر حسد برند و با یدیر بغض ورزند خلیفه را از ما قرار
ده که ما حسد نداریم و بغض نداریم و خون نمریزیم و تسبیح مکنیم به ثنای تو و تقدیس مکنیم تو

را.

پس خداوند فرمود که من مدانم آنچه را که شما نمدانید من مخواهم خلق به دست خود خلق کنم
و از ذریه او قرار دهم پیغمبران و مرسلین و عباد صالحین و ائمه مهتدین و ایشان را خلیفههای خود



کنم در زمین خودم که مردم را نه کنند از معصیت من و انذار کنند ایشان را از عذاب من و هدایت
کنند ایشان را به سوی طاعت من و ببرند ایشان را به راه من و ایشان را حجت بر ایشان کنم و
نسناس را از زمین براندازم و عاصیان جن را در هوا سنا دهم که مجاور نسل خلق من نشوند و جن
را از دیده ایشان پنهان کنم تا با آنها ننشینند و آمیزش ننند و هرکس از نسل خلق من عصیان کند

آنها را هم وارد کنم مورد همان جنیان و باک ندارم.

پس عرض کردند که بن آنچه را که مخواه، (لاعلم لنا الا ما علمتنا ان انت العلیم الحیم). ما
نميدانيم جز آنچه را كه بما تعليم فرموده اى، و توئ دانا و حيم.

و تُهيوذا سنُونٍ فَاسم امح نلْصالٍ مص نشَراً مب قخال ّنه فرمود: اباز در جواب ملائ خداى تعال)
نَفَخْت فيه من روح فَقَعوا لَه ساجِدِين خلق مينم بشرى را از گل خش و بدبوی، و چون او را

خلق نمودم و روح در او دميدم بايد بر او سجده كنيد.)

و آنچه عرض شد خلاصه حدیث حضرت امیر علیه السلام بود و مطلب آن بود که این فرمایش از
خدا و عرض از ملائه قبل از خلق حضرت آدم بود

ينالَمةَ ععبا سنْذُ خَلَقَهضِ مرا ف لج و زع هال همچنین امام باقر علیه السلام میفرماید:  لَقَدْ خَلَق
لج و زع هال خَلَق ثُم هالَمع عدٍ ماحدَ وعداً باحا ويهف منَهسضِ فَارا دِيما نم مخَلَقَه مۇلْدَ آد مه سلَي

 نْهم تَهِيذُر خَلَق شَرِ وذَا الْبا هبا مآد

یعن:   خداوند از وقت كه زمين را آفريد، در آن هفت دوره جهانیان را آفريد كه هيچ كدام از آنها از
فرزندان آدم نبودند، خداوند آنها را از روى زمين آفريد و آنها را ي پس از ديرى با عالم كه داشتند

در زمين سونت داد، آناه خداوند آدم پدر بشر را آفريد و فرزندان او را از او آفريد.

از مجموع آیات و روایات فوق، در میابیم که مخلوقات شبیه به انسان بر روی زمین زندگ میردند که به
فساد و خونریزی مشغول بوده و بیشتر آنها نابود شدند.

ایــن موجــودات کــه از حیــوان تامــل یــافته تــر و از انســان نــاقص تــر بــوده، خــود بــه دو گــروه تقســیم
میشوند. گروه به حیوان نزدی تر بودند که از ایشان به نسناس یا جانّ نام برده میشود و گروه رتبه

بالاتری داشته و جن نام دارند.

هر دو گروه هزاران سال پیش از آدم علیه السلام دارای جسم عرض شبیه به انسان بوده و در کنار
حیوانات و سایر موجودات روی زمین زندگ میردند. گروه اول به حمت خداوند و به علت ظلم و
فساد بسیار نابود میشوند، اما گروه دوم به عالم هورقلیا منتقل شده و تا حدود زیادی ارتباطشان با

انسان که تازه از همانجا آمده بود قطع گردید.

لازم به ذکر است که این موجودات نیز ربط به پیشینه انسان نداشتند، گر چه شباهت بسیاری به انسان
داشته و انسان نسخه تامل یافته آنها بود. انشاء اله در مطلب جداگانه به کیفیت خلقت آدم ابوالبشر

میپردازیم.


